
شك هاى بالدار

ــد و اين فصل گرما،  � ــان بگويد كه تيرماه آم جانم برايت
ــك است. در داراب ما همزمان نه تنها ترديدها  فصل وفور ش
ــه آدم، كه  ــانه هجوم مى آورند ب ــك هاى هستى شناس و ش
ــك هاى بالدار مثلا حتى در زمان خوابتان بر شما هجوم  ش
ــا مى دانيد در  ــان. حتم ــه روز و روزگارت ــد و واى ب مى آورن
ــك» مى گويند «شك» و هنوز هيچ مفسر  داراب ما به «سوس
ــى نتوانسته است كوچك ترين دليلى براى اين  و زبان شناس
نامگذارى بيابد. اما امان از شك هاى بالدار. راستش به گمانم در 
تاريخ اين ملك هم اين فصل ها و دوره ها، فصل ها و دوره هاى 
ــك و ترديد است. براى همين بنده مجددا عرض مى كنم  ش
اين مسير و رفقايى كه برايتان شرح مى دهم حتما پرتوى از 

حقيقت بر آنها تابيده است اما چقدرش را خدا مى داند. 
ــه در كليت مفهوم بيزارى از وطن و  � رفقايى ما داريم ك

مردم مى گنجند. اما بيش از 15سال است سوال اساسى بنده 
ــت كه خب چرا نمى روند از اين مملكت؟  ــان اين اس از ايش
ــتان بنده شادى مردم بعد از رفتن  بر فرض مثال، اين دوس
ــادى هاى استاديومى مى نامند و حركات  به جام جهانى را ش
ــم  ــده مردم در چارچوب قانون را لمپنيس ــوزون توليد ش م
مى دانند و آن را با جنبش آزاديخواه كشور دوست و همسايه 
ــال ميلادى كه مردم آمده بودند  ــائو» در فلان س «گينه بيس
ــان و همه كتاب بيگانه «آلبر كامو» را مى خواندند  توى خياب
و در شعارهايشان مبانى اگزيستانسياليسم را فرياد مى زدند 
ــه مى كنند و كلى هم زجر مى كشند از اين فضاى  را مقايس
ــرچ، ردى از جنبشى  ناآگاه. بعد ما هرچه مرور مى كنيم و س
ــده است كه  ــائو نمى يابيم و خلاصه باورمان ش در گينه بيس
خب حتما بوده است اين جنبش و شادى در كشور دوست 
ــايه و ما چقدر عقب افتاده ايم و از اين به بعد تصميم  و همس
گرفتيم هر وقت تيم ملى رفت جام جهانى از خانه كه بيرون 
آمديم شعارهايى را از توى تاريخ بيهقى و آسيا در برابر غرب 
ــت به زور مردم را وادار  ــايگان» استخراج كنيم و شده اس «ش
كنيم اين شعارها را بدهند تا شايد اين رفقاى هميشه ناراضى 
ما راضى شوند و خوششان بيايد. اما اينكه با همه اين بحران ها 
كه اين مردم نابخرد در ذهنشان ايجاد مى كنند، چرا نمى روند 
همان گينه بيسائو، خدا مى داند! اما مادر ما آن دفعه گفت حتما 
نان و نامشان به اينجا ماندن است ما البته عرض كرديم چه 

بدانيم. 
ــا داريم كه اصلا  � ــرى رفقاى غريب و عجيب هم م يكس

بلابه دور. كلا در كتمان به سر مى برند. چند روز است به اينها 
مى گوييم برادر من، خواهر من، ملت راى دادند، آقاى حسن 
روحانى منتخب مردم شد، اميد باز آمد. اينها مى گويند نه اصلا 
هم اينطور نيست. اصلا هم در ايران راى ندادند. مى گوييم  اى 
بابا چطور راى ندادند؟! ما با چشم خودمان ديديم. اينها هم 
ــان ديديم. مى گوييم خب  ــم خودم مى گويند ما هم با چش
ــد دو تا حوزه اخذ راى بالاتر  كجاى ايران را ديديد مى گوين
ــت.  ــى در مقدس اردبيلى خلوت بوده اس ــارك وى و يك از پ
همين يعنى در ايران راى نداده اند. حالا هى از ما توضيح كه 
برادرم، خواهرم ايران الان بالاتر از پارك وى و مقدس اردبيلى 
ــت و همين است كه هست. بعدم آن  ــت؟ از آنها كه هس اس
جمله لامصب «مارك تواين» را نقل مى كنند. عجيب تر اينكه 
ــت و تصاويرى كه  ــد تيم ملى جام جهانى نرفته اس مى گوين
ديديد مال سال 87 است و اين همان وانموده هاى بودريارى 
است و تصوير همه واقعيت نيست و آنچه ديديد وهم واقعيت 
ــده است.  ــت وگرنه تيم ملى يك ماه پيش حذف ش بوده اس
حالا از ما هى اصرار كه باشد شما از همه عالم داناتر، اما خب 
ــان زرد بود، مارك بوسنيچ  ــتراليا بود، لباسش 76 ايران و اس
ــى بود، خداداد  ــت، تازه مدل موهايش هم دى كاپريوي داش
ــت، اين يكى چشم بادامى بودند، لباسشان قرمز  عزيزى داش
طوره بود، پوستشان زرد! مگر قبول مى كنند. اصلا! مى گويند 
ــت و افتر افكت. راستش داريم كم كم شك  كار فتوشاپ اس
ــم به عقل آنها يا به عقل خودمان يا آنها را بايد يك  مى كني
ــل با مترو تهران بچرخانيم تا يك تصوير تازه از مام  دور لااق
وطن ببينند يا بايد خودم دوباره فيلم ماتريكس را ببينم شايد 

دستم آمد چى به چى است. 
يكسرى رفيق هم دارم كه يكسرى رفيق ديگر دارند كه  �

ــم از اين ولايت من و تو،  ــدام به آنها مى گويند «بيا تا بروي م
ــخ... اين طبقه بندى  ــت مرا بگير و من دامن تو» و ال تو دس

ادامه دارد. 

با شما نبودم

 اشتباه مى كرديد «اوريانا»

ميان عكس هايى كه دوست برزيلى ام «اورلى» از وقايع  �
ــتاده، اين يكى حسابى حواسم  اخير كشورش برايم فرس
ــت: «جوانان 1968  ــته اس را پرت كرده. روى پلاكارد نوش
ــاى 2013 حمايت مى كنند.»دهه 60 ميلادى،  از جوان ه
ــا و خودنمايى آرمانگراهاى بزرگ؛ و  دوران انفجار آرمان ه
1968، سالى كه انگار چيزى بيش از يك سال بود. پاييز آن 
سال المپيك مكزيكو هم با اعتراض جوانان به سياست هاى 
ــيده شد و صدها نفر كشته  ــونت كش دولت «ارود» به خش
ــى كتاب «زندگى،  ــدند. «اوريانا فالاچى» در فصل پايان ش
جنگ و ديگر هيچ» نوشته است كه وقتى از ويتنام بازگشته 
ــجويان  بوده، به مكزيك مى رود و براى ثبت وقايع با دانش
همراه مى شود. آنها مى گفتند: «اين بازى هاى لعنتى براى ما 
ميلياردها اسكناس خرج برمى دارد و شرم آور است كه اين 
همه پول براى المپيك خرج شود، در حالى كه ملت ما از 
گرسنگى در حال مرگ است.»اوج اين اعتراضات دوم اكتبر 
و در ميدان «سه فرهنگ» است. آن شب پليس و ماموران 
ــركوب  ــونت تمام س ــخصى معترضان را با خش لباس ش
مى كنند و «فالاچى» كه رگبار گلوله ها تنش را سوراخ كرده، 
جان به در مى برد. بعد به ريودوژانيرو مى رود؛ «شهر خدا»، 
جايى كه اين روزها مركز اعتراض ها در برزيل است. اينجا 
ــوا» خبرنگار فرانسوى كه با هم در ويتنام بوده اند را  «فرانس

مى بيند و گفت وگويى در مى گيرد: 
«فالاچى: اينجا چه خبر است؟ 

فرانسوا: هيچ. نه كسى را تيرباران مى كنند و نه به ماه 
مى روند. اينجا فقط آفتاب است. همين! 

- ولى آفتاب همان آفتاب ويتنام ما نيست؟ 

ــه آن مردم.  ــت، نه آن دريا و ن ــه، نه آن آفتاب اس - ن
آنها را ديدى؟ 

- بله آنها را ديدم. هزاران هزارنفر از آنها را ديدم كه در 
پلاژ «كوپاكابانا» زير آفتاب استراحت مى كردند. بى تفاوت 
ــووليت و فارغ از هرچه در اطرافشان  و بدون احساس مس
اتفاق مى افتد. مثل سوسمارها، فقير و غنى، سفيد و سياه، 
ــر آفتاب. و اين  ــمارهاى زي ــر و جوان، زن و مرد. سوس پي
سوسمارها آفتاب را ترك نمى كنند مگر آنكه بخواهند به 
ــتاديوم «ماراكانا» بروند تا در آنجا پرچم هايشان را تكان  اس
دهند. مى دانى كدام پرچم ها؟ پرچم تيم هاى فوتبالشان را! 

- بى حركتند و خوشحال. 
- فرانسوا، مى گويند اينجا ويتنام آينده خواهد بود. 

- من هم قبل از آنكه آنها را ببينم همين فكر را مى كردم. 
به «چه گوارا» فكر مى كردم و با خود مى گفتم «من انسان ها 
را ترك مى كنم تا به ديدن انسان هاى ديگر بروم. طوفانى در 
ــرزمين آغاز خواهد شد. مى مانم تا طوفان را ببينم.»  اين س
ولى چه گوارا مُرد، آنها او را زير نور آفتاب كشتند و ديگر در 
اينجا طوفانى نخواهد شد.»درست يك سال پيش از حادثه 
مكزيكو، اكتبر سرخ سال قبل بود كه چه گوارا را در بوليوى 
ــته بودند. و فرانسوا و فالاچى اميدشان به وقوع طوفان  كش
را از دست داده بودند. نمى دانستند كه سال ها بعد، همين 
جوان ها كه در آفتاب كوپاكابانا لم داده اند، در كنار جوان هاى 
ــل آينده طوفانى بزرگ را رقم خواهند زد. از ماراكاناى  نس
بزرگ دل خواهند كند و اين «بزرگ ترين استاديوم جهان» 
ــان حقير خواهد شد. آن مردم  ــيل جمعيت ش هم برابر س
ديوانه فوتبال، حالا «آموزش و بهداشت عمومى» مى خواهند 
ــم از نيمار  ــند: «يك معل ــان مى نويس و روى پلاكاردهايش
ــمندتر است». همان نيمار كه ستاره و سمبل فوتبال  ارزش
ــت. و در آخر، فالاچى و فرانسوا با نااميدى به  حالاى آنهاس
ــاى مجسمه معروف مسيح در ارتفاعات ريو مى روند:  تماش
«روى بلندى «كوروكووادو» مسيح دست هايش را باز كرده و 
دعايمان مى كند و مانند رويايى وسوسه انگيز است و در شب 
حالت به خصوصى دارد. مثل اينكه ستاره اى از آسمان آمده 
ــب وادارد و به ما بقبولاند كه معجزه وجود  ــا ما را به تعج ت
ــوى كه آن  دارد. و بعد وقتى آن بالا مى روى، متوجه مى ش
يك ستاره نيست، يك رويا نيست، يك معجزه هم نيست، 
بلكه فقط مجسمه اى  است بزرگ كه از هزارو 145تن سنگ 
ــيله پروژكتورهاى جنرال الكتريك روشن  ساخته و به وس
ــده!»اوريانا جمله هاى قبلى خودش را فراموش مى كند،  ش
آنجا كه وقتى داشت در مكزيكو با مرگ دست و پنجه نرم 
ــدن و مردن به چه درد  ــرد، فكر كرده بود: «به دنيا آم مى ك
مى خورد؟ به اين درد مى خورد كه پيش از اينكه درخت يا 
ماهى باشيم، انسان باشيم. به اين درد مى خورد كه عدالت 
ــود دارد و اگر وجود  ــت وجو كنيم، چون عدالت وج را جس
ــم. پس مهم مردن  ــد بايد به وجودش بياوري ــته باش نداش
نيست. مهم، مردن به طريق درست است.»اورياناى آرمانگرا 
و زودجوش، زود قضاوت كردى! به فرانسوا هم بگو. بگو امروز 
طوفان سراسر كشور قهوه و فوتبال را برداشته و برزيلى ها 
- از نسل 68 گرفته تا جوانان 2013- با شعار Paz (صلح)، 
ــتند. قهوه سر رفت،  چهره ديگرى از خود به نمايش گذاش
فوتبال تمام شد. آنها حالا عدالت مى خواهند و اگر نيست، 

مى خواهند به وجودش بياورند. 

كاپوچينو

كارتون خواب

برداشت آخر

ــوب يا بد دولت دهم هر كارى كه نكرد اكثريت  يك)خ
ــران آماتورى تبديل  ــه صراف ها و زرگ ــردم ايران را ب م
ــود، بلكه تنها و تنها تلاشى  ــب س كرد كه نه براى كس
مى كردند براى حفظ ارزش پس اندازشان. در دنياى ما و 
در كشورهايى كه اقتصادشان با ايران تفاوت دارد، مبناى 
ــى، برابرى قدرت  ــبه نرخ برابرى ارزها عموما يك محاس
ــا، اين دو در ايران  ــت و ديگرى تراز پرداخت ه خريد اس
ــت! يك راه ديگر  ـ به دلايل زيادى ـ زيادى جوابگو نيس
ــت كه طى آن يك سال را پايه قرار داده و تورم  هم هس
در حوزه دو واحد پول را از هم كسر كرده و سال به سال 
قيمت ارز دوم را محاسبه كنيم. فرمول اين محاسبه برابر: 

جهانى  تورم  درصد 
فعلى-درصد  ــال  س در 
ــال  ــران در س ــورم اي ت
ــى= مابه التفاوت دو  فعل
ــال  ــد تورم در س درص

فعلى
ــاوت درصد  مابه التف
ــوزه  ح دو  در  ــورم  ت
متناسب با نرخ دلار در 
سال قبل+ نرخ دلار آزاد 
ــته= نرخ  در سال گذش
واقعى دلار در سال فعلى

ــن روش ارزش  با اي
ــاس  ــى دلار بر اس واقع
ــال  نرخ دلار آزاد در س
ــه 801 تومان  1380ك
بوده، در ارديبهشت سال 

1392 طبق جدول زير تقريبا چهارهزارتومان است. 
دو) اما واقعيت اين است كه در ايران، دلار به مثابه يك 
كالا، عرضه كننده اى دارد. اصل دلارى كه به كشور وارد 
مى شود در انحصار دولت است و دولت هم بايد اين دلار 
نفتى را تبديل به ريال كرده و به خزانه واريز كند.بنابراين 
جايى كه در آن قيمت دلار تعيين مى شود نه فرمول ها 
هستند، نه بازار آزاد، بلكه دولت با شل و سفت كردن شير 
تزريق ارز به بازار در اين صحنه بازى مى كند. البته اين 
ــل كردن براى دولت هزينه هاى سنگينى دربردارد،  ش
دولت فعلى يا بعدى به هر حال براى كاهش هزينه هاى 
ــت. آنچه  ــر از واقعى كردن قيمت دلار اس خود ناگزي
مشخص است اينكه پرداخت اين هزينه سنگين براى 
ــر ى ا زود، بايد اين قيمت  ــت و دي دولت منطقى نيس
واقعى شود؛ آنچه اين روزها روى تابلوى صرافى هاست، 
بيشتر شبيه جو روانى صراف هاى آماتور است، چرا كه نه 
تحريمى برداشته شده و نه تغييرى در تجارت خارجى 
ــور رخ داده است.  كش
البته نبايد از دلارهايى 
گاوصندوق ها  در  ــه  ك
ــدند غافل  ــره ش ذخي
ــد؛ مشخص نيست  ش
ــن  اي ــم و ارزش  حج
چقدر  ــا  گاوصندوق ه
ــت، چقدر از كشور  اس
ــده و چقدر  ــارج ش خ
ــور باقى مانده،  در كش
ــد  اما اگر رقم بالا باش
دلارها  اين  ــت  بازگش
(يا سكه ها و طلاها) كه 
دولت دهم چوب حراج 
به آنها زده بود، به بازار 
مى تواند اتفاقات جالبى 

را رقم بزند!

چرتكه

قيمت واقعى دلار چقدر است؟ 

تجليل كتابخانه حسينيه ارشاد 
از «بهرام عكاشه» 

ــم تجليل از 45 سال خدمات علمى بهرام  � مهر: مراس
عكاشه پيشگام و متخصص زلزله شناسى ايران، در كتابخانه 
حسينيه ارشاد برگزار خواهد شد. در اين برنامه دانشجويان 
دكتر عكاشه، جمعى از همكاران و استادان زلزله  شناسى و 
زمين شناسى كشور دقايقى در مورد خدمات وى سخنرانى 
ــه در رابطه با  ــد كرد. در ادامه اين برنامه نيز عكاش خواهن
ــخنرانى خواهد كرد. مراسم تجليل از  لرزه خيزى ايران س
خدمات بهرام عكاشه روز پنجشنبه ششم تير از ساعت 10 
ــاد واقع در خيابان  تا 12 در كتابخانه عمومى حسينيه ارش

دكتر على شريعتى برگزار خواهد شد. 

رويداد

جايزه «غريفين» در دست پرنده پوشالى «غسان زقطان»

وقتى در، از سمت ترس باز مى شود

ــاعر  ش ــان»،  زقط ــان  «غس
فلسطينى توانست جايزه جهانى 
ــود  ــن» را از آن خ ــعر «گريفي ش
ــراى كتاب  ــزه، ب ــن جاي كند. اي
«چون پرنده اى پوشالى به دنبالم» 
ــم آمريكايى-  ــه مترج ــا ترجم ب
فلسطينى، فادى جوده، به او داده 
ــوى  ــه اخيرا از س ــد، كتابى ك ش
انتشارات دانشگاه يال منتشر شده 

است. جايزه «غريفين» از مهم ترين جايزه هاى جهانى ويژه 
ــعر است. اين جايزه در سال 2000 در كشور كانادا و با  ش
ــويق خلاقيت شعرى» تاسيس شد و درواقع بر  هدف «تش
نقش بارز شعر در زندگى معاصر به ويژه در زمينه فرهنگ 
ــاعر از كانادا در  ــال به يك ش تاكيد دارد. «غريفين» هر س
بخش محلى و يك شاعر جهانى تعلق مى گيرد كه كتابش 
به زبان انگليسى تاليف يا ترجمه شده باشد. مبلغ جايزه هم 

65 هزار دلار كاناداست. 
ــان زقطان  پيش از اين دولت كانادا از دادن ويزا به غس
ــن  ــعرهاى پيش از جايزه و جش ــركت در شب ش براى ش
ــود، اما در پى اعتراض به  ــع جايزه، خوددارى كرده ب توزي
اين تصميم كه به اعتراضى جهانى در رسانه ها و فيس بوك 

تبديل شد، دولت كانادا از تصميمش منصرف شد. 
غسان زقطان متولد 1954 در حومه شهر «بيت لحم» 
ــال 1982 در كشورهاى مختلف زندگى كرد  ــت. از س اس
ــرس و جاهاى  ــس و قب ــعرهايش را در تون و مجموعه ش
ــيا»،  ــر كرد كه از آنها مى توان به «قهرمانى اش ديگر منتش
ــبك» اشاره كرد. پس از  «نه به خاطر خودم» و «آسمان س
انتشار «قهرمانى اشيا» در سال 1988 بود كه توجه شاعران 
و منتقدان فلسطينى و عرب به زقطان و شعرش جلب شد. 
شعر غسان زقطان از اندوه و اشتياق براى وطن خالى 
ــت در كمال مهارت و زيركى  ــته اس ــت. اما او توانس نيس
شاعرانه، شعرش را از اغراق و تصنع مصون دارد. مترجمش، 
فادى جوده، كه به همراه غسان به اين جايزه دست يافته، 
درباره شعرش گفته است: او «شاعرى است كه نوشتن شعر 
ــته  ــفيد آغاز نمى كند، بلكه ابتدا پوس را از يك صفحه س
ــد.» هيات داوران  ــعر برمى كند و مى نويس معمول را از ش
ــعرش گفته بود: «اين كتاب  جايزه هم درباره مجموعه  ش
به يادمان مى آورد چرا زندگى مى كنيم و چگونه در ميان 
جنگ و يأس و تحولات جهانى به زندگى ادامه دهيم.» كول 
سوينسن، نويسنده انگليسى اعتقاد دارد كه نوشته هاى اين 
شاعر فلسطينى به جزييات زندگى روزمره اتصالى محكم 
ــاختار تاريخى منسجم و قوى  دارد و اين جزييات را در س
ــيت هاى جديدى را  بيان مى كند و از اين جهت، «حساس
ــى مى كند.» غسان زقطان، عضو شوراى  وارد زبان انگليس
اجرايى موسسه «محمود درويش» نيز هست. اين موسسه، 
ــت يابى به اين جايزه بزرگ  درباره پيروزى عضوش در دس
ــعرى طولانى و  ــير ش اظهار كرد: «اين پيروزى در پى مس
پربارى حاصل شده است كه طى آن، شاعر توانسته مساله 
ــانى اش را با واژگان  ــزرگ ملتش و ارزش هاى والاى انس ب
شعرى زيبايى بيان كند كه از بلاغت و صناعت هاى ادبى 
ــاختگى خالى است»، با اشاره به اين موضوع كه زقطان  س
ــعرى خود توانست چهره فلسطين را در قالب  با تجربه ش
ــان ترين و زيباترين و عميق ترين تصاوير شاعرانه  درخش
ــت كه شاعرى  ــتين بار اس به جهان ارايه كند. اين نخس

فلسطينى به اين جايزه دست پيدا 
ــم  مى كند. زقطان، خود، در مراس
ــهر تورنتو كانادا  اعلام نتايج در ش
گفت: «اين جايزه، از نظر شخصى 
ــت، اما در سطح  براى من مهم اس
ــطين و جهان، مهم تر  ادبيات فلس
ــت.»  اين روزها گويا فلسطين،  اس
ــير فتح قله هاى ادب و هنر را  مس
مى پيمايد. شنبه شب گذشته نيز در 
مراسم پايانى برنامه Arab Idol، محمد عساف، خواننده 
جوان فلسطينى، اين لقب و مقام اول مسابقه را از آن خود 
كرد و شادى و جشن و سرور را براى خيابان هاى فلسطين 
به ارمغان آورد. جشن و سرورى كه خبرنگار رويترز آن را به 
جشن عيد فطر و فينال جام جهانى تشبيه كرد؛ و پيش از 
همه اينها، فلسطين، محمود درويش را داشته است؛ افتخار 
بزرگش و پيامبر زيبايش كه جادوى شعر و اعجاز كلماتش 
همچنان سايه بر روح عاشقان شعر و مريدان شعرش دارد. 
ــادى مى آورند، نام فلسطين را  اين پيروزى ها مى آيند، ش
بزرگ تر و مقدس تر مى كنند تا آن روز بيايد كه فلسطين، 
ــرد و روزى كه جهان، در صلح و  ــن بگي آزادى اش را جش
ــد؛ «روزى ديگر» (چنان كه  ــتى زندگى كن محبت و دوس

محمود درويش مى گويد) «عروسين ديدار.» 

«گرگ ها» يك شعر از «غسان زقطان»
كوچ پرنده از قلبش

دشت را سپيد مى كند. 
آن گاه، حكايت سپيد است

خواب، سپيد و
سكوت، دليلِ راه آن كس كه صدايش مى كنند. 

وقتى در، از سمتِ ترس باز مى شود
خنده اى از خاك، خواهد روييد: 

ترانه اى براى زمستانِ بزرگ. 
و صداى كسانى كه مدت هاست رفته اند

مثل ملخ خواهد پريد
وقتى در باز مى شود. 

دمى منتظر باش كه خشك شويم
دمى منتظر باش

افسوسى بيهوده در پى ماست
چون پرنده اى سفالى... 

مراقب قلاده هاى آويزان از سقف باش... 
وقتى چراغ را روشن مى كنى

يا تنها بسنده مى كنى به نشستن
مراقبِ جوانه هاى بيرون زده از زمين باش... 

صدايت در اتاقم، سكوت را سربه نيست مى كند
سكوتِ ظرف ها

سكوتِ طاقچه ها
سكوتِ نوشتن

سكوتِ روشنايى
سكوتِ ماندن... 

كه سال هاست دارم براى خودم جمع مى كنم
به آرامى كسى كه در رفتنِ باغ، با تابستان خلوت مى كند

يا غياب را بازمى گرداند
غياب

غيابى كه از پا نمى ايستد! 

گراميداشت دكتر «عباس حرى» در شوراى كتاب كودك
 ايسـنا: «گراميداشت دكتر عباس حرى»، موضوع هم انديشى تيرماه فرهنگنامه كودكان و 
ــى نوش آفرين انصارى به نقش دكترحرى در شورا و  نوجوانان قرار گرفت. در اين هم انديش
فرهنگنامه و عبدالعلى جهانشاهى و ميترا لطفى به نقش اين شخصيت فرهنگى و علمى در 
نمايه سازى جلد 11فرهنگنامه خواهند پرداخت. عباس حرى، هفتم ارديبهشت ماه بر اثر ابتلا 
به بيمارى در سن 77سالگى از دنيا رفت. اين هم انديشى در تاريخ چهارم تير 1392 از ساعت 

16 تا 18 در كتابخانه تحقيقاتى شوراى كتاب كودك برگزار مى شود.
www. sharghdaily.ir
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 مريم حيدرى

براى معماران هم نسل من، «عبدالعزيز فرمانفرماييان» 
ــت: شاهزاده قاجارى كه در دوران پهلوى  نامى پرآوازه اس
ــد. در ذهن من و  ــار پروژه هاى بزرگ دولتى ش دوم معم
ــت كه توانست پروژه هاى  ــلان من، او معمارى اس هم نس
ــى كند و  ــتگى طراح ــاس دولتى را به شايس بزرگ مقي
به شايستگى به سرانجام برساند؛ گيرم كه شاهزاده قاجارى 
ــوول  ــد و گيرم كه اين برادر و آن عموزاده و فلان مس باش
ــند. عبدالعزيز  ــوار كرده باش ــى راه را برايش هم مملكت
فرمانفرماييان، از نظر من از دو جنبه داراى اهميت است؛ 
ــه با او و به اعتبار تلاش او بود كه در حوالى دهه  اول اينك
40 زمينه حضور پديده اى به نام «مهندسى مشاور ايرانى» 
در ساختار مديريتى - اجرايى ايران ايجاد شد. شكل گيرى 
ــاور ايرانى را مترادف بگيريم  ــركت هاى مهندسى مش ش
ــركت هاى ايرانى براى انجام  ــاد ظرفيت فنى در ش با ايج
ــطه  پروژه هاى بزرگ مقياس دولتى. فرمانفرماييان به واس
نوع ارتباطات و نشست و برخاست ها و البته شايستگى و 
دانش فنى اش، آغازگر اين جريان شد. در بخشى از كتاب 
خاطرات عبدالمجيد مجيدى يكى از روساى سازمان برنامه 
ــال هاى دهه 40 - در  در دوران پهلوى، از اين تحول در س
ــت ابوالحسن ابتهاج بر اين سازمان- به اجمال  زمان رياس
گفت وگو شده است. ديگر اينكه به لحاظ سبك شناختى آثار 

فرمانفرماييان بى هيچ ترديد ورقى از تاريخ معمارى معاصر 
ايران هستند؛ ساختمان مخابرات ميدان توپخانه، ساختمان 
پست، برج هاى سامان، ساختمان بانك كشاورزى، مجموعه 
ورزشى آزادى، ساختمان شيشه اى صداوسيما و ديگر آثار، 
در چارچوب سبك بين المللى طراحى شده اند كه معمارى 
ــوى نوعى يكسان سازى هدايت  ــرزمين ها را به س تمام س
ــرد؛ بى هيچ ارتباطى با زمينه. و البته گفتمان حاكم  مى ك
ــى راهى ديگر را برنمى تافت. در ميان تمامى اين آثار  گوي
مشخصا مدرن با زبان رايج بين المللى، آثار ديگرى از اين 
معمار بزرگ را مى توان سراغ كرد كه با زبان ديگرى سخن 
مى گويند؛ مسجد دانشگاه تهران و پاوين ايران در اكسپوى 
ــت. حتى اگر  مونترال مثال هاى بارز اين نوع معمارى اس
ــجد دانشگاه تهران را به شيوه اى مدرن و با جوهره  او مس
ايرانى _ اسلامى ساخته باشد و حتى اگر او بعدها در يك 
خود انتقادى صراحتا گفته باشد كه ما متوجه نبوديم كه 
وارث چه معمارى فوق العاده و بى همتايى هستيم، همان 
آثار برگرفته از سبك بين المللى او در ذهن من و بسيارى 
ــلان من، بى هيچ شك و شبهه اى از بهترين آثار  از هم نس
باقى مانده در اين سبك و سياق هستند.  در پايان؛ امشب 
كه اين چند خط را مى نويسم، به او سلام مى كنم. به آثار 
او. به اين معمار دردانه دهه هاى 30 و 40 و 50؛ اما هر اثر 
او را كه مرور مى كنم، باز تصويرى از ذهنم پاك نمى شود: 
همين سال هاى اخير، در فيلم كوتاهى كه از زندگى و آثار 
او ساخته شده بود، كسى از او پرسيد: آقاى فرمانفرماييان، 
ــد؟ و او گفت: دق  ــا در پاريس چه كار مى كني ــن روزه اي

مى كنم. 

ياد استاد

سلام آقاى فرمانفرماييان! 

 على اعطا

 مزدك على نظرى

 اميرهادى انوارى

سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392*

برآورد(تومان)
-

899,5
1006,6
1123,3
1198,6
1296,9
1483,6
1771,4
1918,5
2085,4
2433,6
3102,9
3940,7

نرخ تورم جهان
4/2
3/5
3/7
3/6
3/7
3/7

4
6

2/5
3/7
4/8

4
4

نرخ تورم ايران
11/4
15/8
15/6
15/2
10/4
11/9
18/4
25/4
10/8
12/4
21/5
31/5
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نرخ تورم ايران در 12ماهه منتهى به ارديبهشت ماه 1392

 اميد بلاغتى

 ايسنا: پاسخ جورج اورول به اينكه چرا مى نويسد، در ايران 
منتشر شد. كتاب «چرا مى نويسم» نوشته جورج اورول با 
ــوى نشر آيدين منتشر شده  ترجمه آناهيت كزازى از س
ــت. اين كتاب كه در قالب رمان نوشته شده، با هدف  اس
ارايه جنبه هاى نوين شيوه انديشيدن اورول، باورها و عقايد 
ــنده  ــتداران اين نويس او در زمينه هاى گوناگون به دوس
ــت. سال گذشته  ــى، ترجمه شده اس سرشناس انگليس
ــت» اورول با ترجمه  ــان «همه جا پاى پول در ميان اس رم

رضا فاطمى از سوى نشر مجيد به چاپ رسيد. همچنين 
ترجمه ديگرى از رمان «زنده بادكاتالونيا»ى اين نويسنده 
ــتم به قلم مهدى افشار در سال گذشته  مطرح قرن بيس
ــد. رمان «زنده باد كاتالونيا» در كنار رمان هاى  ــر ش منتش
«مزرعه حيوانات» و «1984» سه اثر مهم و تاثيرگذار اين 
نويسنده اند، با اين توضيح كه رمان «زنده باد كاتالونيا» به 
اندازه آن دو رمان ديگر در بين مخاطب هاى فارسى زبان 

شناخته شده  نيست. 

مخبر الدوله

«جورج اورول» چرا مى نوشت؟

بازگشت موج گرما به پايتخت


